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 چکیده

ـ باور بر این بود  ـ ـ یعنی نگرش برآمده از سنن و وحی الهی  ـ  هعالم و آدم هر دو جلو کهدر نگرش سنتی 
حق و عالم به عنوان انسان کبیر و انسان به عنوان عالم صغیر هستند. این منظر، اصل دیگری را در پی دارد 

ست. صغیر ا ساس آموزه و آن تطابق میان عالم کبیر و عالم  سیر دینی و عرفانی، جهان بر ا های وحیانی و تفا
 ر، هم جزئاً و هم کلاً دارای مطابقت هستند.بالات هدارای سلسله مراتب و هر یک از مراتب به عنوان رمز مرتب

س ست که نگارهله ئم شی که به تناظر عوالم تحقیق این ا سلامی از منظر چنین نگر های نگارگری ایرانی و ا
اعم از عقلی و خیالی و  نگارگر تصـــورات ههم شـــود صـــغیر و کبیر معتقد اســـت، چگونه دیده و تبیین می

س  دریافت ستهمه و همه چی ،یهای ح ست ،نگارگر عارف .زی جز جلوات حق نی ضور در زی جهان به دلیل ح
ست به آفرینش سته متأثر از این روح د سته یا ناخوا و به نحوی دلالت به حق نگاره ازند و گری میسنتی خوا

داستان های مکتب تبریز دو که با از این منظر به تحلیل سه اثر از نگارهبرآنست تا  یسع پژوهش نیدر ا دارد.
ضر پژوهش هدف .بپردازیم ندالیلی و مجنون در ارتباط شناخت و ارائه محا صویری یهالفهؤ،   نیدر تناظر ب ت

برای تحلیل نگارگری ایرانی و یافتن  یدر مکتب عرفان اســلام افتهی مینگارگر تعل ریو عالم صــغ ریعالم کب
ست ستی، این تحقیق از حیث  .نتایج نوین از آن ا ست و تعلیل و  ،لحاظ ابزارکیفی و از چی سیری ا عِل ی و تف

آوری اطلاعات به روش مشــاهده و مطالعه مناب  شــیوه گرد عربی اســت.های ابنتفســیر هم مبتنی بر آموزه
ستمکتوب چاپی و الکترونیکی  شان می .ا صله ن صرفاً انعکاس جهان بیرونی و دهد که اکثر نگارهنتایج حا ها 

ست، بلکه به  سان»ارتباط بین یا روایت نی شاره دارد« خداوند -عالم طبیعت -ان گویی نگارگر، آیینه گردانی  .ا
صویر می سریان عشق را در ارکان هستی به ت شد.این دو عالم در برابر هم و  سان به  ک ست که خیال ان آنجا

 شود.تفسیر می ها مانند خواب، تعبیر ونگرد و نگارهها به دیده رمز میپردازیهای محسوس در منظرهپدیده
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 مقدمه

  
س ست یپردازبه ندرت بحث منظره نگارگری ایرانیهنر  خیتار ریدر  شده ا ستقل مطرح  صورت م صورت پس؛ به  کار  نهیزمچراکه منظره را معمولاً به 
اســت.  جیآن را ازثر أمتاز آنچه در واژگان غرب و جهان مدرن  ،متفاوت دارد یمفهوم یپردازو منظره یشــر  یدر هنرها عتی. طبســتندنگرییم ینگارگر

و  ترقید  ینگاه. با سازدیمعرفت رهنمون م یبشر را در حصول نوع یاست و ابنا قتیجهت ادراک حق یمحمل شمندان،یاز متفک ران و اند یهنر نزد برخ
شکافانه س میابیدرمی مو ضا یفرم یکه تنها با برر شناخت حق مطلب در هادرون نگاره یو محدود ماندن به ف مناظر تا  نیا شود.نمی ادا ینگارگر مورد 

شنگر یغرب هایپردازیبا منظره یحد صر رو ضوع نای اند وبه بعد متفاوت یع  نیندارد. ا یارتباط عتیاهر مختلف طبو به ظو ستین یتفاوت، تفاوت مو
هنرمند  بر آن استوار است و یکه نگارگر میهست یبه دنبال فلسفه و اصول نجای. در اهاستینبیانو جه یفکر انیتفاوت موجود در بن جهینت یتفاوت ظاهر

مقاله  نی. اآوردیم دیرا پد شیهنر خو کرده،یم جابیکه زمانه ا یاحوال ریثأتحت ت کرده و یسنن زندگ نیناآگاهانه، با ا ااش، آگاهانه یبر اساس عرف زمانه
را مورد  هاهبوده، نگار یو جار یسار ،مردم اتیکه در ح ی( به عنوان اصلریو عالم صغ ری)اصل تناظر عالم کب یسنت یهااز نگرش یکیسنت و  چهیاز در
جهان سنتی و تنفس در جو  سنت و دین خواسته این حقایق باشد یا نباشد، به دلیل حضور در زیستگذشته از این که نگارگر عارف به  دهد.ی رار م لیتحل

او به نحوی دلالت به حق  هو سرود هزند و ساختگری میتی بنامیم، دست به آفرینشای دینی یا سن توانیم آن را روحیهیا ناخواسته متأثر از این روح که می
 دارد.

عربی و مانند ایشان های اسلامی و هم از منظر عرفای مسلمان نظیر غزالی، سهروردی، ابنمزدایی ایرانیان و هم در آموزه در اندیشه و نگرش سنت
سان آخرین آفریده و چکید سنن الهی دارد، ان شه در  ست. هآفرینش و مظهر و مجلای هم ههم هکه ری خداوند در آدمى خواص و نیروهاى  صفات الهی ا

همان که خلقت  .کندمیبه این حقیقت چنیـــن اشــاـره  عالم را به طور جم  الجم  گرد آورده و او را بعد از همه آنها آفریده است کـــههمه موجودات این 
ـرد ـرد و خلقت انسان را از گل آغاز ک ـز را نیکو ک  .Sadeghpour, 2010, p) آدمى فهرست کتاب آفرینش است پس ،(Quran, Sajdah, Vers 7) همه چی

61.) 
های این نگرش همچنین در نزد یونانیان باستان رایج بود و حتی در لغاتی که از ادوار کهن در زبان. اندعالم را انسان کبیر و انسان را عالم صغیر خوانده

آلمانی آن بنگریم  هنامند که اگر به ریشمی ((Worldاروپایی مانند آلمانی و انگلیسی برای نامیدن عالم استفاده شده است، منعکس است. انگلیسیان عالم را 
گفتند و فیلون، فیلســوف یهودی، آن را ای آن را آدم  دمون به معنی انسـاـن ازلی میهای  بالهبه معنی انسـاـن کهن اســت. کما این که یهودیان در آموزه

های عهد عتیق و کرد. این تفسیر بر اساس آموزهفریده شده تفسیر میانسانی که ناظر به بالا است[ یا انسانی که بر صورت خداوند آ -]اورانیوس آنتروپوس
سفر آفرینش، وحی الهی خطاب به موسی )ع( آدمی را آفرید بر صورت خداوند وصف می همجموع و لذا هر که  کندکتب مقدس یهودی ]تنخ[ بود که در 

سَه فقَدَْ عرَفََ جهت است که گفته نیاست و از ا را شناخته یکه حق است بشناسد، پس کل هست را آن چنان ریعالم صغ یعنیانسان را  اند )منَْ عرَفََ نفَْ
شناخت تحق یعنیربََ ه(  سدیخود را م یخدا قاًیهر که خود را  سان ا رایز ؛شنا صغگران ست ول ریچه در ظاهر عالم  صاره عالم کب یمعن قتیدر حق یا  ریو ع

بود  یظهور صفات و افعال اله نشیاست؛ چراکه مقصود آفر نیدر وا   خلقت نخست یول ، رار گرفته نشیراست و هرچند به صورت ظاهر در مرحله آخر آف
وجود دارد که بر عظمت  یانسان شعر قتی)ع( درباره حق یمنسوب به امام عل وانید درکامل آن است.  یاست که مظهر تجل  ریعالم صغ یعنیو تنها انسان 

شتیو گرام سبت به موجودات د نشیآفر دا سان ن صَغ»دلالت دارد:  گریان تو موجود  کنىیفکر م» یعنی« العْاَلمَُ الأْکَبْرَ انطْوَىَ کَیفِ روَیأتزَعمُُ أنَّکَ جرِمٌ 
 (.Kashefi Sabzevari, 1990, p. 1080) «است شده  دهیچیدر وجود تو پ بزرگکه جهان هستى، با آن یکوچک

 

 توییای نسخه اسرار الهی که 
 بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست

 

 وی آینه جمال شاهی که تویی 
 درخود بطلب هرآنچه خواهی که تویی

 (Esfahani, 1982, p. 136) 
 

 زیآن، چ لهیوس است که به یزیچ یخوذ از کلمه علامت و اسم براأ. عالم در لغت مدانستندیم یاله اتیرا به منزله آ عتیمسلمان عالم طب نگارگران
سته م گرید ست که به چ یامر هی. آشودیشناخته و دان فی  وَ نینَلمو ِلِ آیاتِ رضِفی الاَ وَ» (.Jahangiri, 1996, p. 425) کندیفراتر از خود دلالت م یزیا
داده و از این جهت، هر  خداوند عالم درون انسان را با عالم خارج منطبق و متناظر  رار اتین آیدر ا (.Quran, Dhariyat, Vers 41) «رونبصِ لا تُفَم اَکُسَ نفُاَ

و ؛ (Quran, Tin, Vers 4) «قویمتَ نَحسَ فی اَ انسانَقنا الِلَا خَن اِ»اساس نظام احسن خلقت در آیات  دو به طور یکسان، نشانه و مظهر باری تعالی هستند. بر
همانا حق تعالی  اند.رو با یکدیگر مطابق و انسان هر دو بر صورت الهی بوده و از این المع (.Quran, Mominun, Vers 14) «قینالخالِ نَحسَ لله اَاَ کَبارَتَفَ»

ایجاد  لم جسمخود را وصف کرد به این که ظاهر و باطن است، پس عالم )مرجحاً عالم انسانی( را بر دو نوع عالم غیب و عالم شهادت، یعنی عالم روح و عا
 (.Jahangiri, 1996, p. 355) کرد. تا عالم باطن را با بواطن، یعنی روح و  لب و عالم ظاهر را با ظواهر، یعنی مشاعر و  وای منطب  در ابدان خود درک کنیم

ـ باور بر این بود  ـ ـ یعنی نگرش برآمده از سنن و وحی الهی  ـ عالم و آدم هر دو جلوه حق و  کهبا اتکای به همین مبادی و مبانی، در نگرش سنتی 
 ؛و عالم صغیر استعالم به عنوان انسان کبیر و انسان به عنوان عالم صغیر هستند. این منظر و مرآ، اصل دیگری را در پی دارد و آن تطابق میان عالم کبیر 

. است یقیو مقصد حق یبردن به صان  اصل یو نگارگران پ احکمآراء  ن وآ ر اتیطبق آ عتیعالم طب موجود در هایییبایتمام ز نشیمنظور از آفر نیبنابرا
رو. هدف  شیپ عتینه به طب ،اشاره به خداوند باشد ،دیآیبه جلوه درم هادرون نگاره هم که به صورت منظره یکه هدف هنر شودیباعث م ینگرش نیچن

صل صغ ی. براستهاسنت در نگاره یو مبان یشناخت مباد قیتحق نیا یا شناخت عالم  و انواع تناظر  یعربابن دگاهیاز د ریو عالم کب ریورود به بحث، 
 .دینمایم یضرور نشانیب
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 یشینه پژوهشپ .1
به تعامل و ارتباط متقابل انسان و طبیعت در کتاب مقدس و « جایگاه محیط زیست در اسلام و مسیحیت»با عنوان  نامه مقط  دکتریخداجویان در پایان

داند. در آن به دیدگاه دو دین اسلام و مسیحیت نسبت به طبیعت پرداخته و بینی توحیدی را تفسیر معنوی جهان میآن اشاره دارد و حاصل جهانتفاسیر 
ست که جدایی طبیعت از خدا موجب پدید آمدن بحران ستمعتقد ا شده ا نامه مقط  حبیبی در پایان .(Khodajouyan, 2005) های عظیم زیست محیطی 

و به طور  یایران یاز تاریخ نگارگر یاجمال یسیر« پردازی در نگارگری ایرانی مکتب تبریز، شاهنامه شاه طهماسبیمنظره»خود با عنوان  ارشد کارشناسی
غالب  یات مذهبتفکر یبه بررس ی،طبیعت مطلوب در نزد نگارگران ایران یهایبردن به ویژگ یپ یبراهمچنین . تحلیل کرده است راپردازی اخص منظره

سلام- در ایران ست و به این میپرداخته  -دوران  بل و پس از ا سلامی، نگارگریا سفه ا ضایی پردازد که با کشف و درکی ناتمام از عرفان و فل ها وارد ف
اـله غفاری در  .(Habibi, 2006) وار مقدس خواهد شــدحباب دیدگاه ابن عربی و مکتب ادوتیه مقارنه و تطبیق وحدت وجود از »با عنوان  خود دکتریرسـ
 یهابر اساس نسبت ی،شناسو انسان یشناسجهان ی،شناسیدر باب هست یو تبیین آراء و افکار این دو غواص بحر معان یضمن بررس «شنکره ودانته

شابه و نقش سه یاس یهام تر هر دو مکتب که آنها را در کنه و کامل تر و فهم هرچهشناخت عمیق یبرا ،پذیر میان مفاهیم مطرح در دو نظام مورد مقای
اسلامی و ما  نسبت هنر»ای با عنوان داداشی در مقاله .(Ghafari, 2006) زندیبه مقارنه و تطبیق مباحث بنیادین دست م ،دهدیذات خود همسان جلوه م

شاره کرده و به« بعدالطبیعه عالم مابعدالطبیعه در حکمت اسلامی پرداخته است و از آنجا به  به تفاوت اندیشه غرب و شرق و اختلاف بین موجود و وجود ا
نظریه عالم کبیر و عالم صغیر »ای با عنوان در مقاله همکارانمقدم و فرحناکی .(Dadashi, 2000) عرصه هنر اسلامی و نسبتش با خیال اشاره کرده است

اند. همچنین به صورت تناظر انسان و عالم را از دو رویکرد تناظر جزوی و کلی بررسی کردهدر نشریه عرفان اسلامی )ادیان و عرفان( « عربیدر مکتب ابن
سیر تحول نقاشی و »و چلیپا به  عالمنادر .(Farahnaki Moghadam et al., 2022) اندالهی انسان و عالم اشاره کرده و هر دو را نشانگر یک حقیقت دانسته

صسازی در  لمدانمنظره شیوه فرننگاره سازیاند که بخشی از آن به توصیف منظرهپرداخته« فوی تا اواخر  اجارنگاری دوره  ها گی در این  لمدانها به 
، به «عالم صغیر و کبیر در عرفان زرتشت و مشترکات آن با عرفان مولانا»ای با عنوان در مقاله ذو ی (.Nader Alam & Chalipa, 2010) اختصاص دارد
سی تناظر  سان و جهان در فرهنگ ایرانی برر ستپرداان ضر .(Zoghi, 2015) خته ا صر با رویکردی نوین مقاله حا پردازی در طبیعت و منظره بازنمایی عنا

 .است عربی تحلیل کردهداستان لیلی و مجنون را از منظر ابن
 

 هاروشمواد و  .2
ستی،این تحقیق از حیث  سیر ،کیفی و از لحاظ ابزار چی سیر هم مبتنی بر آموزهعلِ ی و تف ست و تعلیل و تف ست.های ابنی ا این پژوهش در زمره  عربی ا

های مورد بررسی نگاره .استآوری اطلاعات به روش مشاهده و مطالعه مناب  مکتوب چاپی و الکترونیکی شیوه گرد آید.های بنیادی به حساب میپژوهش
صادفی هدفمندبه روش غیر ستان از مثالی صرفاً هاآن و انتخاب ت ست بوده مجنون و لیلی دا صغیر و  در این مقاله ابتدا .ا توضیح کلی در مورد تناظر عالم 

 خواهند شد. های انتخاب شده بر اساس مفاهیم بازگو شده تفسیرشود و سپس نگارهوی ذکر می یعربی و آراعالم کبیر در عرفان ابن
 

 عربیابن هایدر بستر اندیشه عرفانیشناسی هستی. 3
عربی و پیروانش و به حسب عبارات آنها انسان صورت الهی است، شریف المنزله، رفی  المرتبه است. عالم اصغر است که روح عالم اکبر و برابر اندیشه ابن

ن است؛ نسخه عل ت و سبب آن است؛ اکمل موجودات است؛ هم خلق است و هم حق است؛ مختصرالشریف است که جمی  معانی عالم کبیر موجود در آ
و نیز آنچه در حضرت الهیه است از اسماء مجموع در آنست؛ کون جام  است؛ هرچه در عالم اکوان است  اشیاءجام  است که آنچه در عالم کبیر است از 

صه ست خلا صه هرچه در این عالم ا ست و خلا سخ ر آن ست که در مراتبم ست. مجم  جمی  حقایق و مراتب وجود ا وجودش همه  وار موجود در آن ا
 (.Jahangiri, 1996, p. 438-39) کمالات عالم اکبر با جمی  کمالات حضرت الهی اسمایی و صفاتی منعکس است

در فتوحات مک یه «. ما سوی الله»کبیر نامیده شده، عبارت است از جمی   عربی و پیروانش که انسانعالم، در اصطلاح متألهان و عارفان از جمله ابن
سَواءَ وجَدَتَ اوَ لمَ توجدََ، فاَنِ ها بذِاتهِا علَامَ»که:  آمده است هَ علَی علِمنِا اوَ علَیَ العلِمِ بوِاجبِِ الوجودِ انِ  العالمََ عبِارهَ عنَ کلُ  ما سَوی الَله و لیَسَ الِ ا الممُکنِاتِ 

خود را از گنج سرمدی خود، ظاهر ساخت و گنجی است نامتناهی؛ از کلام  و خدایی است که خواست تا شناخته شود وا(. Jahangiri, 1996, p.425) «لذِاتهِِ
شد و به وجود آمد هآفرینند شاهد او همه چیز آغاز  شانه هو تنها از راه م ـــدام از آنها برآفرینندگی،  درت و لطف و  لبی ن ستی که هر کـ های او در عالم ه

کدهد، مـیمرحمت حق شهادت می ه او نزدیـ وان بـ  (.Bashirpour & Hajebrahimi, 2012, p. 54) شد تـ
اـس آموزه اـن پایان میبر اسـ لـه مراتبی از مبادی الهی آغاز و به آفرینش یا خلقت انسـ لـسـ پذیرد. هم در کتاب های وحیانی، آفرینش یا خلقت در سـ

شتی و هم در آموزه سیهای هندی و نیز در آموزهبندهشن زرت سلامی، آفرینش های یهودی و م سلهحی و ا سل ست. این در  صورت گرفته ا ای از مراتب 
شانه یا رمزنگرش موجب می سطو به بعد در تفکر یونانی به  (Symbol) شود که هر آفریده به مثابه آیه یا ن شود. هرچند نگرش رمزی از ار در نظر آورده 

لیکن همچنان با  وت و  ؛گرددرنگ میاسلام و مسیحیت هم کمدر جهان  رود و به تأسی از او در میان برخی مشائیان )پیروان مکتب ارسطو(محاق می
-Quran, Al) اخصعربی به طور طور اعم و در نزد ابنیابد. در عرفان اســلامی، به درت در نگرش حکمای اشــرا ی و به ویژه عرفای مسـلـمان، دوام می

Faslat, Vers 53.) سِهمِْ و فَیِ الآْفاَقِ فیِ آیاَتنِاَ ْسَنرُیِهمِ»فرماید: خداوند متعال می «  شَهیِدٌ  شَیءٍْ علَىَ کلُِ  أنََ هُ برِبَِ کَ یکَفِْ لحْقَُ  أوَلَمَْ أنََ هاُ لهَمُْ یتَبَیََ نَ حتََ ى أنَفُْ
و موجودات  های آدمیانشــود و هم در انفس یعنی آن چه در روانهای هســتی دیده میدلالت کافی دارد که آفرینش اعم از آنچه در آفاق و همة کرانه

شانه ست، هر یک و همگی آیات و ن شانه بر حقانیت او دلالت میا ست و به مثابه رمز و ن ضور دارد به های حق ا کند و بر این که خداوند در همه عالم ح
 کفایت دلالت دارد.

مردمان «. الناسُ نیِامُ فاَذِا ماتوا انِتبَهَوا»آید، با اســتناد به حدیث شــریف عربی در کلامی که در ذیل به همراه شــرح محقق کاشـاـنی میابنهمچنین 
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ــوندخوابند و هنگامی که بمیرند بیدار می ــهود در عالم طبیعت را به منزله  .(Majlesi, 1983, p. 50) ش زندگی دنیا را به منزله خواب و موجودات طبیعی مش
شود و وی برای رسیدن به های خیالی متمثل میرای شخص خفته، به صورتگونه که حقایقی بداند که نیازمند تأویل است. از نظر وی، همانرویایی می

اـری و جاری اند و در هر عالمی به آن حقایق باید خواب خویش را تأویل و تعبیر کند، اســماء و صــفات الهی نیز در عوالم وجود و از جمله در طبیعت، سـ
توانند اند که میاما تنها اهل علم و عقل ؛کنندنیز بر اساس اسماء و صفات الهی تفسیر می رو، حوادث عالم طبیعت راشوند و از اینصورتی خاص متمث ل می

 (.Mozaffari, 2016, p. 7) شناسانه آنها، دریابند و اسرار هستی را به چنگ آورندحقیقت این امور را از راه تأویل هستی
شده و گویی در نگاره سات که نگارگر در  الب احوالات  هرمان ها، زندگی مجنون همچون خوابی طراحی  سو ست که هر آنچه از مح لازمه آن این

ستان و منظره ستان میدا شود و هر آنچه از معانی که روی پردازی مربوط به دا شده، تعبیر  آفریند، باید همچون رویایی که در خیال شخص خواب متمثل 
اند. پس بر اهل ذوق و شهود است که آنها را با گذشتن از این و سپس در عالم حس متمث ل گشته نگاره پدیدار شده، حقایقی هستند که ابتدا در عالم مثال

شته صور پدیدار گ سوس یا لوازم این  صور مح سیدن به آن حقایق متنز ل که در  الب  ساری و جاری در عالم، از هر ظواهر و ر اند، تأویل کنند؛ زیرا وجود 
 کند.ن و سپس به عوارض، لواحق، تواب  آن سرایت میصورتی به صورت مناسب و ملازم با آ

کنیم، آیات و نشانه هایی هستند که خداوند آنها را به عنوان مثالی برای این صور، اشکال، هیئات و احوالی که ما در این عالم مشاهده می»و بدان که 
یعنی عالمان  ؛«کننداده است و جز دانشمندان حقیقت این مطلب را درک نمیشئون و تعینات ذاتی او هستند،  رار د که ها و معانی ازلی،آن حقایق، صورت

ستیابند و خداوند توفیقبالل هی که از تأویل این امور آگاهند و از صور ظاهری آنها به حقایقشان راه می )عالم تنها خیالی  (.Mozaffari, 2016, p.7) دهنده ا
 (.Kashani, 1991, p. 243)ک کند، به اسرار طریقت رسیده است ا دراست و حقیقت آن حق است و کسی که این مطلب ر
اند که به جهت مناسبتی که میان آنها هایی برای معانی غیبی و اعیان حقیقیها و صورتشود، خیالپس هر آنچه از اشیاء در عالم حس مشاهده می

جز اینکه همه مسموعات و مبصرات عالم حس، بدان معانی مقصود در حضرت ای نیست، اند. پس چارهوجود دارد، آن معانی بدین صورت پدیدار گشته
 (.Kayseri, 1996, p. 942) نداالهی تأویل شود. البته از این امور آگاهی ندارند، جز آگاهان از خدا و تجل یات و اسماء و عوالم او و ایشان همان راسخان در علم

 

 حضرات خمسه() عالمسلسله مراتب . 1-3
سا سله مراتبس آموزهبر ا سل سیر دینی و عرفانی، جهان دارای  بالاتر، هم جزئاً و هم کلاً دارای  و هر یک از مراتب به عنوان رمز مرتبه های وحیانی و تفا

و حاضــر در آن و  ترمطابقت هســتند. تو گویی مراتب عالم متناظر به هم و در یک نظام سـلـسـلـه مراتبی علت و معلولی، هر مرتبة بالاتر علت مرتبة پایین
 ها نسبت تشابه و تناظر بر رار است.غایت آن و موجب حرکت آن است و میان آن

بنابراین، هرچه در عالم حس  و  ؛مقصــود این که هر چه در عالمَِ نازل و فرودین اســت، مثال و صــورت چیزی اســت که در عالم عالی و برین اســت
مثال و خیال است و هرچه در عالم مثال و خیال است، مثال و صورت چیزی است که در عالم ارواح شهادت است، مثال و صورت چیزی است که در عالم 

بته است و مجر ده است و به عبارت دیگر شأنی از شئون ربوبی ت است و هرچه در عالم ارواح مجر ده است، مثال و صورت چیزی است که در عالم اعیان ثا
و هر صفتی وجهی از  ؛ر حضرت ربوبی ت است، مقتضای اسمی از اسماء الله و صورت صفتی از صفات الله استنی از شئون که دأبه تعبیری دیگر هر ش

شود، صورت معنایی از معانی غیبی و وجهی از وجوه حق یابد. پس هر چیزی که در حس نمایان میظهور می وجوه ذات است که با آن در کونی از اکوان
ست که آن را ظاهر کرده ست ا ست به  که ؛ا ست که در حضرتی از حضرات وجود موجود ا ست و معنای خلق، اخراج چیزی ا کشف معنوی، علم به آن ا

ست و معنای این  ول که  صورتی که  بلاً بر آن بوده ا ست در غیر  شیء ا ضرت وجود خارجی، یا اظهار  شیاء را خلق »ح شیئی از ا عارف به همت خود 
ها، آنجا که در وا   انسان (.Jahangiri, 1996, p. 361) سازدر حضرت دیگر موجود است در حضرت حس ظاهر میاین است که او شیئی را که د .«کندمی

ست به آفرینش ادبی و هنری می صورت بگیرد، به معنای حقیقی کلمه، چیزی را خلق مید صحیح  کند، به همین زنند، این آفرینش چنانچه در مجرایی 
ست که هم هنرمند در مقا شاهدهدلیل ا صورت میم خلق آثار هنری و هم م شاهده آن آثار، چنین خلا ی تی را  ست که گر در حین م با دهد. به همین معنا

سان می سوس به دیده رمز د به پدیدهشوخیال ان ستگرنهای مح ستان با جهان مینوی،  (.Corbin, 2014, p. 20-24) ی ضوع در نزد ایرانیان با همین مو
 گیتی مطرح و در نزد افلاطون با عنوان جهان عقلانی و عالم مثل و جهان حسانی و عالم ماده شناخته شده بود. ورتی و جهانجهان فره
بلکه با اعتبار دیگری جهان  ،کردعالم تقسیم نمی اما مانند سهروردی جهان را به سه ؛عربی هم مانند سهروردی معتقد به سلسله مراتب عالم بودابن

همچنین وی باور داشت که الهیه معروف است.  هکرد. این سلسله مراتب به عوالم یا حضرات خمسو هفت مرتبه اعتبار و تقسیم میرا به پنج و گاه شش 
 ةضــرَ حَ ل کُ یفِ کائناتِلِ عاًیمجَ ب حُ الإلهیَ ةبالحُ لامةعَفَ»حضــور الهی در همه مراتب هســت و حق تعالی در هر مرتبه خود ناظر به دیگر مراتب اســت. 

شان» «لیمجَلِ هاسمُاِ یلاِ هابِ رُنظُتَ هِسمِاِ نمِ نٌیعِ ضرةحَ لِ کُلِ وَ لة،یختَمُ وأَ ةیالیخِ وأَ ةیسحِ وأَ ةیوعنَمَ ضرت هر در ناتئکا  یجم به حب  ،یاله حب  ن  یح
در حقیقت (. Ibn Arabi, 1997, p. 110) «نگردیم او لیجم اسم به آن، با که اردء دااسم از یچشم ،یحضرت هر و لیمتخ ای یالیخ ای یحس ای یمعنو است

 شیَءٍْ کلُِ  علَىَ أنََ هُ برِبَِ کَ ِیکَفْ أوَلَمَْ»ی و حاضر است و او بر هر چیزی ناظر و شاهد. منظور وی این است که حضرت حق در همه حضرات و مراتب متجل 
 (.Quran, Fussilat, Vers 53) «شهَیِدٌ

 

 انسانیمراتب مختلف وجود . 2-3
ــیده که  از طرفی اـن را همین بدن مادی و طبیعی برخلاف افرادی که حقیقتبا توجه به تعابیر گوناگونی از آیات و روایات، این نکته به اثبات رس وی  انسـ

اند و مراتب متعدد  ائلنیز )عالم کبیر(  مراتب متعدد هستیبه و دانند می را حقیقتی دارای مراتب متعدد وجودی )عالم صغیر( ، اهل معرفت، انسانپندارندیم
ضامحق (. Mozaffari, 2020, p. 10) دانندرا منطبق بر یکدیگر می سانی را که در اع شانی تمامی گفتارها و رفتارهای ان شکار می ءق کا شوند، و جوارح او آ

که - و جوارح تو ءبسنج و مقایسه کن؛ زیرا هر گفتار و رفتاری که بر اعضات خود این مطلب را با وضعی »گوید: داند و چنین می لب او می ل یافته روح وتنز 
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ست شهادت تو ا شکار می -همان عالم کون و  ست-شود، وجودی در روح تو آ سپس وجودی در نفس تو که غیب  -که ماورای غیب غیب تو دارد و 
 (.Kashani, 1991, p. 25) «شودکار میو جوارح تو آش ءتر توست و پس از آن است که بر اعضاتر و آسمان پستنزدیک

از  دهدشود، بلکه حقیقت وی را عنصری ملکوتی و آن سویی تشکیل میکه وجود انسان به این بدن خاکی و  الب ملکی خلاصه نمیله ئمساین 
شود که انسان حقیقتی ذومراتب و دارای استفاده مین کریم و روایات اهل بیت این نکته نیز به روشنی آمات دین مبین اسلام است. افزون بر آن، از  رمسل 

و  ؛(Quran, Ma'idah, verse 5) تواند با ســیری انفســی و حرکتی معنوی، به تدریج مراتب وجود خویش را بپیمایدای که میبه گونه .درجات متعدد اســت
ها نزد پروردگار سخن به در برخی آیات، از درجات مختلف انسان(. Mozaffari, 2020, p. 13) و استعدادهای نهفته در وجود خویش را شکوفا کند هاتی ابل

ست: سانکه در آیهچنان(. Quran, Anfal, verse 4) «مهُب رَ ندَعِ جاتُرَم دَهُلَ» میان آمده ا صراحت خود ان ها مصداق درجات گوناگون معرفی ای دیگر، به 
ها در سیر تواند اشاره به این مطلب باشد که انسانآیه دوم می(. Qur'an, Al-Imran, verse 163) «لونعمَما یَبِ صیرُبَ اللهُ وَ اللهُندَعِ جاتُرَم دَهُ»اند: گردیده

خور در این زمینه آنکه، گردند. نکته دررســند و از این رو خود مصــداق درجه یا درجات میصــعودی خود، به نوعی اتحاد با درجات متعدد عالم هســتی می
کدام از درجات و مراتب،  هستند که انسان در پرتو رسیدن به هر -و نه اموری اعتباری و  راردادی- و متعدد انسان، حقایق عینی و خارجیمراتب مختلف 

سمانآشود. از باب نمونه در  رمند میای بهرههای ویژهها و توانمندیاز آگاهی ن دنیا، از ها و زمین و نظاره بر آتش دوزخ در همین کریم، رویت ملکوت آ
سانی معرفی گردیده که به درجه و مرتبه سیر عرفانی (.Mozaffari, 2020, p. 14) اندبازیافته« یقین» ویژگی ک صاحب تف ادبی - در همین زمینه، میبدی 

سرار  شریفهکشف الا صل ت 53 با الهام از آیه  ست. وی می سوره ف ست: سخنی دارد که بیان آن خالی از لطف نی عالم  یکی آفاق، دیگر»گوید: عالم دو ا
ستارگان و نور و ظلمت  سمان و آفتاب و ماه و  ست و آ ست و آدمیزاد. چنانکه در عالم آفاق زمین ا و برق و غیر آن، در عالم  رعد وانفس. عالم انفس، آدم ا

ستارگانش خطرت، ماهش فکرت، آفتا سمانش معرفت،  ست: زمینش عقیدت، آ صیت، رعدش انفس هم، چنان ا ست، نورش طاعت، ظلمتش مع بش فرا
نگارگر  تو گویی(. Meybodi, 1992, p. 545) «اش حکمتخوف و مخافت، بر ش رجاء و امنیت، ابرش همت، بارانش رحمت، درختش عبادت، میوه

 داند که سعی دارد آن درجه و مقام را بر مخاطب بنمایاند.ای در راه عشق میمجنون را صاحب درجه
 

 تناظر عالم صغیر و عالم کبیر. 3-3
ــص  عالم کبیر و عالم صغیر یا تناظر انسان و عالم در جهان اسلام، در بیان اخـــوان اصل تناظر الدین ، شیخ اشراق، افضلیال، غز یـــر اسماعیلفا و تفک الـ

ـشتر یار و مولو، عط یکاشان ـور بی ـته یتبل ـن  .(Farahnaki Moghadam et al., 2022, p. 77) اسـت یاف و  یاساس یا، اندیشهیعربدر مکتب ابن اصلای
ـه اـن یازمین اـم مباحـث جه اـ تم ـه ب  بر. تبیین مقام انسان و جایگاه او در عالم است یپ داشته و در این مکتب، پیوند یشناسو انسان یشناسـاسـت ک

اـل، انسان و عالم، ظهـورات یعربابن یشناسو انسان یشناساساس جهان  ,Farahnaki Moghadam et al., 2022) حقیقـت واحد هستند یو تفـصیل یاجم

p. 78). مختصر، خلاصه» یمعناشد که براکوس در این بافتار به نامیده می« براکوس کاسموس»ها، انسان در آکادمی افلاطون و به ویژه در میان روا ی  »
سطو، ماکروس را در مقابل« مقیاس کوچک»یا در  ست. ار ست به نحوی  هر .(Tasht Zar & Pazoki, 2018, p. 105) داد میکروس  رار ا آنچه در این ه

شد. این انطباق را از رهگذر تقلیل آن به رابطه متقابل ذهن و عین، یا مدرکِ و مدرکَ، بهتر می توان فهمید. جهان، به عنوان عین، در آیینه باید در آن نیز با
چنین بینشی را در  (. در ادامه ردپایBurckhardt, 2023, p. 39) توان تصور کردشود. هر یک از این دو را فقط در ارتباط با دیگری میذهن آدمی نمودار می

 بندی آثار خواهیم جست.ترکیبآثار نگارگران و فضای 
 

 تعریف تجلیّ. 4-3
اـً« خلقت» اـسـ توان برحســب این مفهوم تعریف کرد که  لب عارف، همان به معنای تجل ی اســت، رابطه میان خلا یت دل و خلق جدید را نیز می اسـ
عربی . یکی از مهمترین مفاهیمی که ابنCorbin, 2014, p. 336)) سازدبیند، یعنی خود را بر خود عیان میاست که حق خود را از طریق آن می« چشمی»

ضیح می پدید آمدن سماعالمَ و نفس را در  الب آن، تو ساختن ا صغیر، خود را با ظاهر  ست. خدا، هم در عالم کبیر و هم در عالم  صفات  ءدهد، تجل ی ا و 
شیاء مجلای ی حق بدانیم و اتوان از دو حیث اعتبار کرد؛ یکی که تجل عربی میی را از منظر عرفای مسلمان و ابنجا که تجل ناز آسازد. خویش، متجلی می

و دیگر این که برای اشیاء وجودی مستقل بالذات  ائل باشیم. در حالت نخست، شیء آیه و رمزی است که به سوی  ؛حق و دال به ذات مقدس حق باشند
برای همین در  باشند.تواند حجاب و لباب حق حق دلالت دارد و در حالت دوم شیء حجابی است در برابر انوار حق. این خاصیت دوگانه اشیاء است که می

ای زیرا هر شی ؛ها نباشدتواند شبیه به اشیای طبیعی باشد که دال بدانهنر نگارگری ایرانی و اسلامی و در هنر سنتی جوام  سنتی، نگارگری تا حدی می
های تحقیق این اسـت که نگارهه لئمسـحال  اعم از طبیعی و صـناعی باید دلالت به حق داشـته باشـند و در غیر این صـورت حق وجود نخواهد داشـت.

 شود نگارگری ایرانی و اسلامی از منظر چنین نگرشی که به تناظر عوالم صغیر و کبیر معتقد است، چگونه دیده و تبیین می
ساند، همهای مردمان به رؤیت میچه حق تعالی در نفوس و روانآن صورات اعم از عقلی و خیالی و دریافت هر ستت سی ا چه این آنبربنا ؛های ح

همه و همه چیزی جز جلوات حق نیست. تفاوت هنرمند امروزی با هنرمند سنتی در این است  ،کندل میآورد و تخی ر مینگرد و به تصو هنرمند نگارگر می
اش بالحق است و بالذات یابد وجوبزیرا در عالم چیزی ماسوای حق بنفسه اصالتی ندارد و هر چیزی که وجوب می ؛اندکه هنروران امروزه از این امر غافل

 ماسوای حق نیست.
 

 شرایط اجتماعی و فرهنگی دوره صفوی. 5-3
اخت. برای درک رمزگان اجتماعی و فرهنگی که نگاره در آن شکل گرفته است، باید به شرایط اجتماعی و فرهنگی توجه کرد و جامعه عصر صفوی را شن

شه غا سنتی آن دوره میاز این رو در این بخش به بیان اندی شته پردازیم که بیلب در جامعه و نگاه  صفویه دا ستقیمی بر ادبیات و هنر دوره  شک تأثیر م

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jic

.8
.1

.2
93

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

h-
ta

br
iz

ia
u.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
07

 ]
 

                             5 / 11

http://dx.doi.org/10.52547/jic.8.1.293
https://jih-tabriziau.ir/article-1-293-en.html


 
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
ال

س
 

تم
ش

ه
، 

ره
ما

ش
 1، 

ر و
ها

ب
 

ن
تا

س
تاب

 
14

03
  

 

128 

 

 

شد. ادبیات است. در زمان صفویه حکمت و عرفان با دین آمیخته شد و مراکز بزرگ فکری و عرفانی، آموزشی و عملی پدید آمد و اندیشه پیچیده و فراگیر 
ثیر بسیار  ابل توجهی أابن عربی نیز بر ادبیات این دوره ت فصوص الحکماسلامی معنا گرفت و متون حکمی و فلسفی همچون  فارسی از عرفان و تصوف

های زیرا اساساً آموزه ؛عربی یا دیگر عرفای مسلمان گرفته باشدباید این تعالیم را از ابن البته لزومی ندارد که اصرار بورزیم که هنرمند نگارگر نیز حتماًداشت. 
ها موسوم دهد. این وظیفه در اصناف صناعات به عهدة سازمان معنوی اصناف و تعالیم آندینی اسلامی چنین تعالیمی را در همه سطوح اجتماع تسری می

داند که برای از ترک سیر و سلوکی می اساساً انحطاط صناعات را ناشی مرصاد العبادالدین رازی در کتاب به آداب جوانمردی و فتوت هر صنف است. نجم
ها در نظر گرفته شده و هر عضوی از این جامعه باید مراعی آن باشد تا پیشه و صناعت او طریقی برای اکمال نفس و ای از اصناف و پیشههر  شر و طبقه

کردند. زبانی که عرفان برای یان افکار و مفاهیم خود استفاده میبه عبارت دیگر نویسندگان و هنرمندان از زبان عرفان برای ب؛ تر ی او به عوالم علوی گردد
شراق درک میبردیمبازگویی حالات و مراتب عارف به کار  صوفی به هنگام ا ست. حالات و احوالاتی که یک عارف یا  شاره ا کند، به زبان ، زبان رمز و ا

ای از این دنیای ناملموس و خلاف عادت، برای همگان بازگو شــود. بود تا گوشـــه حال مردمان  ابل فهم و درک نبود، پس زبان، لحن و لغاتی نو لازم
و هنر عصر صفوی که آثاری عرفانی و حکمی هستند، با کاربست  ادبیات .(Mohammadzadeh, 2013) نمودمیسان زبان رمز و تمثیل گریزناپذیر بدین

توان اظهار داشت که تفکرات عرفانی در متون ادبی و نیز مکتب هرات و عمیق، می یاشهیانداند. با توجه به جوشش هنر از تفکر و این زبان شکل گرفته
؛ چراکه زبان است شدهثیر به زبان رمز و اشاره بیان أثیر خویش را گذارده که این تأگیری هنر نگارگری اوایل دوره صفوی، تو در شکل سپس مکتب تبریز

 تصویری این مفاهیم به تعمق زیادی نیاز داشته و به وا   شیوه رمزگونه و نمادین خاصی در نمایش آن به کار رفته عرفان، زبان رمز و نماد است. لذا بیان
از روح زمانه و با الهام از ادبیات عرفانی، به بیان مفاهیم عمیق و درونی از طریق نمادها و ثر أمتاســـت. نگارگران اوایل دوره صــفوی با اندیشـــه عرفانی 

 (.Ghasemi & Mohammadzadeh, 2022, p. 71) اندتصویری پرداختههای نشانه
 

 اهنگارهتحلیل . 4
 تاریخ، مختلف هایدوره در نگارگران که شودمی محسوب زمین ایران فاخر ادبیات در عرفانی و عاشقانه معروف هایداستان از یکی مجنون و لیلی داستان
شود، صورت معنایی از معانی غیبی و وجهی از وجوه حق است که حس نمایان میعالم توجه به اینکه هر چیزی که در با  .اندخلق کرده را آن هایصحنه

ست آن را ظاهر کرده صورات نگارگر اعم از عقلی و خیالی و دریافت در نتیجه همه ،ا ست. هنرمند ت سی، همه و همه چیزی جز جلوات حق نی به های ح
ضرندطریق خیال خویش این معانی را که در علم خدا  صورت مرئی درحا ضرت حس  صورتیآورد. او می، به  ست در ح ضرت دیگر موجود ا را که در ح

شد تا طرحشمی برای این کار .سازدظاهر می شیای به شبیه حدی تا کو شدت طبیع ا شد هابدان دال که با سنت فکری او  زیرا ؛نبا  از اعم ایشی هردر 
و  هکاملاً تمثیلی بود و عناصرلذا فضای حاکم بر تصویر ؛ داشت نخواهد وجود حق  صورت این غیر در و باشند داشته حق به دلالت باید صناعی و طبیعی

ست. ضا مجنوننگارگر تمامی گفتارها و رفتارهای  دوگانه انگاری فرم و محتوا بر آن حاکم ا شکار  ءرا در اع و تنز ل یافته روح و  لب او  نمودهو جوارح او آ
که گویی  کشدمیرا چنان به تصویر او  ،مجنون دارای جایگاه و مرتبه بلندی است از آنجایی که .دارد رار مجنون دل بیطبیعت اطرافش نشان از  .داندمی

توسط حقایق خارجی و طبیعتی که مجنون در  و درجه را نگارگر این مقام در سیر صعودی خود، به نوعی اتحاد با درجات متعدد عالم هستی رسیده است.
از طرفی از آنجا که عارفان  .ی نمایدبر او تجل  کاملاً آرام و همنواشــود که طبیعت درجه والای مجنون در راه عشــق باعث می. دهدنشـاـن می ،آن اســت

یک از عوالم مادون، به منزله مثال و  الب و  این نگاه که هربر اسـاـس  و اندمسـلـمان به تعدد عوالم وجودی و ذومراتب بودن تجلیات و مظاهر وجود  ائل
تر وجود داشته باشد، صورتی . بدین ترتیب هرچه در عالم پاییناستصورتی برای عالم مافوق و عالم مافوق به منزله ممث ل و روحی برای عالم مادون خود 

ست و هرچه در ست از آنچه در عالم بالاتر از آن موجود ا صورتی در عالم فروتر از خود دارد ا ست،  ساس تأویل لذا  ؛عالم برتر ا این دو نکته مهم، پایه و ا
ستناد به علل عوامل مافوق  اتفا اتدهد، همه حوادث و ای که به او اجازه میبه گونه ؛گیردعارف  رار می نگارگرشناختی هستی عالم حس و طبیعت را با ا

، خود را به مصادیق هنری برای فهم بیشتر اثر ادبی و روایت لذا ؛(Mozaffari, 2016, p. 6) به اسماء و صفات الهی تحلیل کندطبیعی و در نهایت، با استناد 
 ویل عرفانی ادبیات راأآید. در نتیجه فهم روح معانی و تمیکند و به دنبال یافتن مصادیق برتر آنها، در عوالم فوق عالم طبیعت برمیمادی طبیعت منحصر ن

اـدیق متعدد یک معنا اـعر و نگارگر روایت بین خداوند و عالم طبیعت، عوالم متعددی وجود دارد که فی  حق  زند.می)روح معنا( ر م  در پی مص از منظر ش
 یاگونهبرخی از آیات  ران کریم، به  رسد. اصل و ریشه امور مادی و طبیعی را باید در آن عالم جستجو کرد.تعالی به واسطه آنها، به موجودات طبیعی می

 .لذا نگارگر در نگاره خود این اصول را در نظر دارد ؛دانداست که موجودات عالم طبیعت را برگرفته و مسبب از عوالم مافوق می
 

 (:م 1543-1539ه.ق/ 946-950آقامیرک، خمسه نظامی، تبریز،) مجنون در بیابان اول: نگاره. 1-4

 (وحوش انیم در مجنون) ی قصهروایت ادب. 1-1-4
پس از مدتی  درندگانشود که مجنون باعث می گردد. خوی نرم و شیداینشین میمجنون پس از آگاهی از مرگ پدر، سر به بیابان نهاده و با وحوش، هم

 .(1)شکل  کوتاه با او انس گیرند

 قصه و عرفانی روایت تصویری. 2-1-4
شان دادن فضایی متفاوت با فضای مادی، این تصویر از خمسه نظامی را در فضایی هنرمند خالق این اثر به دلیل  سنت و هم به دلیل ن صول  پیروی از ا

شار از نور اجرا می شیاء عالمسر صورت یایمتعال، رمزی از حقیقت درون نگاره کند. گویی ا ست. رمز و تمثیل در تبیین جهان هستند که در ورای همه  ها
که غزالی را که به مجنون به صورت جوانی با پیکر نحیف و لاغر، در گوشه سمت راست تصویر نشسته است، در حالی نقش اساسی دارد.هنرمند مسلمان 

شده نوازش می سمت چپ نگاره با . دکناو نزدیک  شته چنار در نمای جلو و  سترنگارنگش یاد یهابرگدرخت  د برافرا شکوفه  ؛آور پاییز ا در حالی که 
ای بهره جسته و به مفاهیم و معانی عرفانی از رابطه مجنون و ها و نمادهای ویژه. نگارگر از نشانهکندای بهاری را تداعی میه در بالای نگاره منظرهرستنو
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از  مأخوذتوری است مات سیر و سلوک عرفانی سیر آفاق و انفس است. گویی مجنون در این راه  دم گذاشته است و این دسیکی از مقد  وحوش اشاره دارد.
ــران طریقت مورد عمل  رار میآ ر ــل آید ؛دادندن مجید و این روش را کل س در این (. Sajjadi, 1991, p. 42) زیرا دانش و معرفت حقایق از این راه حاص

شاره به عشق لیلی دارد.  مورد توجه نگارگر بودهتماشا و حدیث همیشگی دیده و دیدار  ،نگاره منظور از رویت، مشاهده و و نگاه مجنون به چشمان غزال ا
سازد. نگارگر مجنون را به عنوان نمادی نگارگر همانند عارف، عشقی را که مربوط به مرتبه بالاتر است را در مرتبه فروتر متجل ی می .دیدار حق تعالی است

خوی گونه که در عالم، درندگان و دیوان و چهارپایان هست، در انسان نیز همان ؛ی از عالم کبیر در نظر گرفته استاز عالم صغیر و بیابان را به عنوان نماد
ست شیدن و لذ ت بردن ه سد، خوردن و نو شم و غلبه، کینه و ح ست و بیانگر بی .دریدن، خ صر بهاری و پاییزی در یک منظره اتفا ی نی گمان تلفیق عنا

چنین کیفیتی . تأثیر نیستندانگیز نگاره، بیحزن ولیعناصر رنگ و بافت در ایجاد فضای پرشور، . حیات، آغاز و پایان مکرر دارد مرگ و حالتی از بیم و امید،
 رار و در دل بی ای ازاند، نماد و نشانهها، که گویی از شن و ماسه تشکیل شدهمانند تپه است. بافت نرم و غبار در بیان نمادین عناصر نگاره نیز ایجاد شده

های پاییزی و بهاری بیانگر احوال درونی و حالت دل او هستند، گویی منظره و فضای بیرونی همچنان که درختان و گل .عین حال خاکسار مجنون است
اشند، یادآور مقام عشق است که ای داشته بنگاره، به تمامی انعکاس عالم درون اوست. گرد آمدن حیوانات در حریم مجنون بدون اینکه با یکدیگر منازعه

چیز غیر از محبوب را  هاست که هردوستی حق را گویند با وجود طلب و وجد تمام. عشق آتشی در دل ،عشق. تردید مظهر چنین عشقی استبیمجنون 
 تیامندهد. در مقام و حریم عشق است که استه و جای خود را به مهر و دوستی میوو در این مقام و مرتبه است که نزاع و دشمنی از میان برخ سوزاندمی

 ,Ghazizadeh & Haseli) پردازندگونه به ستایش و تکریم این موهبت میطوافیابند و در چرخشی شود و شیر و آهو و روباه در کنار هم  رار میایجاد می

2019, p. 80-83.)  (1)شکل. 
 

 
 ،متریسانت 7/20×30م. 1543-1539ه.ق/ 946-950 تبریز، ، آ امیرک، خمسه نظامی،نگاره مجنون در بیابان: 1 شکل

(Welch, Stuart Cary, 2005, p. 87) 

 
 (راته )کمال الدین بهزاد، خمسه نظامی، بیابان در یعامر سلیم با مجنون دیدار دوم: نگاره. 2-4

 (ابانیب در یعامر میسل با آواره مجنون دارید) روایت ادبی قصه. 1-2-4

اند. مجنون ها بریده و حیوانات وحشــی گرد او را گرفتهمجنون در بیابان آواره بود، سـلـیم عامری به نزد وی رفت. دید که مجنون از انسـاـندر آن زمان که 
را به او داد لباس و خوراک دید، با اصرار لباس خود و تی او را شناخت، به پیش خود خواندش و به زانو در کنار هم نشستند. چون سلیم مجنون را آواره و بی

داد. سلیم از او پرسید که آخر تو شب داشت به جانوران میطعامی برایش گشود؛ اما مجنون یک لقمه هم از آن سفره نخورد و هرچه از سفره برمی هو سفر
ــدهنزاری، از خوردن بی هآزارد. با همام و هر خوراکی گلوی مرا میخوری  مجنون گفت که از خوراک بریدهو روز چه می یـر نیاز ش ام. و تی به گوزن یا شـ
 .(2)شکل  شومدهم، با خوردن آنها، خود نیز سیر میخوراک می

 

 قصه و عرفانی روایت تصویری. 2-2-4
خلوت و مقام »و آن را محملی برای بیان )آهو در کنار شیر با آرامش نشسته( کشیده  صورت خیالی به تصویرکمال الدین بهزاد دیدار مجنون با سلیم را به 

ست. « فقر شانی گوید:  الدینعز  رار داده ا سباب نرسد، الا »کا ست از عدم تملک ا بعد از عبور بر مقام زهد. چه  سالک راه حقیقت به مقام فقر که عبارت ا
ت با انتخاب در نهایت آگاهی و د   نگارگر(. Sajjadi, 1991, p. 623) «ت مالک الملک بیننداهل حقیقت به واســطه آنکه جمله اشــیاء را در تصــرف و ملکی 
شاره ست، مجنون را  و ایی زیبا داردهابیاتی از آن منظومه )نظامی، لیلی و مجنون(، به این مقام ا سلوک ا صائب از لوازم  از آنجایی که نزد عارفان تحمل م

گران محبمیای محبت رایگان نیست. هرچه بلا است به جان اند. کیدیرینهاند و دوستی . محنت و محبت،  رینهکشدیمهمراه با محنت و رنج به تصویر 
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با ترکیبی ساده مجنون را  هنرمند(. Sajjadi, 1991, p. 706) نیست. هزار جان باید برای دوست تا بذل کنی. محنت و بلا امتحان است و بر دل و جان است
دشواری است که  یهاگذرگاهبادیه، صحرا و بیابان در ادبیات عرفانی کنایه از  دهد.در بیابانی خلوت و خالی از علف و گیاه و آسمانی تهی و بی ابر نشان می

 فراق یا جدایی گویند. ،در اصطلاح صوفیه مقام غیبت را که عاشق از وحدت با معشوق، محجوب باشد(. Sajjadi, 1991, p.179) سالکان را در پیش است
سمت سطح این   شترین  صویرها که بی سمان بر این  ت سانی تاب و تحمل این وادی را ندارد و هیچ بارانی از آ ست که گویا هیچ ان شغال کرده، چنان ا را ا

شک نمی ست؛ چنانکه مال الدین بهزاد در این اثر، خلوت و فقر را علاوه بر ترکیبک .باردبیابان خ ساده، با  ناعت در رنگ و بافت نگاره بیان کرده ا بندی 
سیار، سادگی و بیاین نگاره با  ست. متناظر باپیرایگی ب ضا در اختیار  مقام فقر ا شتر ف ست؛ بی سلیم عامری ا صحبتش با  ستان، مجنون و  اگرچه محور دا

ست که در اطراف مجنون پراکنده شمانی خیره به بیننده میجانورانی ا صفحه  رار گرفته و با چ شیر که تقریباً بر روی محور طلایی  صاً  صو و  نگرداند. خ
سلیم خودنمایی می ست که این وحوش صرفاً برای تزبینیم، مسل کند. با چنین تأکیدی که در نگاره میبیش از مجنون و  ین اثر نیستند و نقش مهمی ئم ا

ای شوند و دستهناخته میدر بیان و القای معنی دارند. یک دسته از این حیوانات وحشی در فرهنگ ما با صفات مکار )روباه( یا  وی و درنده )شیر و پلنگ( ش
عناصر و  هر یک از جانوران در این اثر )هم اشعار و هم نگاره( نشان از صفتی انسانی است .(خرگوش)دیگر با صفات زیبا و معصوم )آهو( یا ترسو و تیزرو 

اند و در این شکل دو به دو در مجنون و محبتزیبایی و عشق  هآهوان نشان .دارندحال و هوای مجنون تناظری ظاهری و باطنی با طراحی شده از طبیعت، 
شیر به بیننده شاید مبین استحکام رأی  هصفت ترس انسان است و شیر نماد  درت. نگاه آرام و خاضعانمتناظر با اند؛ خرگوش کنار یکدیگر نشان داده شده

های سلوک است. روباه نشان عقل ستواری و دلیری مجنون در وادیا متناظر بااین داستان است؛ و پلنگِ در حال حمله،  همجنون باشد که مهمترین نتیج
ها تمثیل تسلط بر شود. شاید ایناند و از آنها نیز خطری احساس نمیهایش نیز به بازی مشغولمعاش، با دمُی آویزان دست از نیرنگ برداشته است و بچه

گذرد به نحوی باید در دل . هر آنچه در دل مجنون می(Hosseini Rad, 2003) دنی باشــد در دنیای ءها و ترفندها برای بقااره و گذشــتن از نیرنگنفس ام 
 .(2)شکل  کرد درکتوان هر یک از این دو را فقط در ارتباط با دیگری می طبیعت نشانی داشته باشد.

 

 
 بریتانیا هکتابخان ،متریسانت 8/14×17 ق،.ه 899 رات،ه ، کمال الدین بهزاد، خمسه نظامی،بیابان در یعامر سلیم با مجنون دیدار: 2 شکل

 

 م(1565-1556 ) خمسه نظامی آستانه خیمه لیلی، مجنون درسوم: نگاره . 3-4

 (یلیل مهیخ آستانه در مجنون) روایت ادبی قصه. 1-3-4
مجنون  رسد کهمجنون به جایی می توان گفت، ماجرای لیلی ودر وصف مضمون این نگاره میبز در میان گله ترسیم شده است.  مجنون همچون یک

رود. مجنون چشم به چشمان لیلی دوخته و لیلی شود و به درگاه خیمه لیلی میبرای دیدن لیلی به صورت ناشناس، پوستینی بر تن کرده و همراه گله می
 .(3)شکل  حالی که لباس  رمزی بر تن کرده به نوازش بزی مشغول است هم غافل از مجنون در

 

 قصه و عرفانی روایت تصویری. 2-3-4
اند. گویی نگارگر در پی آن بوده تا عشــق بین لیلی و مجنون را به زیباترین وجه در  الب در دو درخت پیچان در پس زمینه دو درخت زیبا بر هم پیچیده

سمان بر جلوه این عشق میلو تلأمتناظر نماید. فضای پر  شتر بر جایگاه لیلی و کید أتنگارگر برای  .شودیمافزاید و خیال نگارگر در این منظره متجل ی آ بی
سمت لیلی هدایت میمجنون در نگاره، آنها را در مرکز ترکیب ست. رنگ لباس لیلی و جهت نگاه مجنون، بیننده را به  کند و بندی و کادر نگاره  رار داده ا

ای به چیزی بیشتر ها عناصر طراحی شده به عنوان عالم طبیعت همانند آیهدر این نگاره .شودیمشان از این دارد که هرچه هست مربوط به عشق لیلی ن
، هر دو به طور یکسان، و از این جهت داده  راررا با عالم خارج منطبق و متناظر  ترسیم شده )مجنون( عالم درون انسان ،خداوندنگارگر همانند  .اشاره دارند

کشد سپس به تصویر می ،کندزند، چیزی را ابتدا در مرتبه خیال خلق میدر وا   نگارگر، هنگامی که دست به آفرینش هنری می. به امر واحدی اشاره دارند
 .تطبیق دهدکند مفاهیم طبیعی را با مفاهیمی که ارتباطی با مفهوم عشق دارد و به نحو نمادین سعی می
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)عالم کبیر(.  هرمان داستان با نیروی  ها )عالم صغیر( صورتی از عشق برپاست و هم در عالم طبیعتی که به تصویر کشیده شدهم در عالم انسانه
به افتد و موض  این آتش دل است. این آتش از راه چشم عشق آتشی است که در عاشق می»عزیزالدین نسفی گوید: کند؛ عشق، دل و جانش را آباد می

ست که بر درخت (. Sajjadi, 1991, p. 620) «سازدآید و در دل وطن میدل می ست و آن گیاهی ا شتقاق عشق از عشقه ا ست و ا عشق افراط محبت ا
 (.Sajjadi, 1991, p. 620) پیچد و درخت را بی بر و خشک و زرد گرداند

ست. در فلسفه الهی،  ،ورزد و خواهان وصال او شودشق میآنچه عاشق بدان ع. دانندشاعران عشق مجازی را مقدمه عشق حقیقی می معشوق ا
 همعلت غایی، معشوق و هدف همه حرکات و متحرکات جهان وجود است. معشوق حقیقی ذات حق است که موجد همه حرکات عالم است. در عرفان 

شوق، حق ستمراد از مع ستهای انوار از آن رو که تمام موجودات، به جلوه .تعالی ا ستی ا سزاوار دو ست که از جمی  جهات،   وجودی او حیرانند و فقط او
(Sajjadi, 1991, p. 733 .)اشاره لیلی به  د و رخ و نگار در  الب داستان گویی ،کرانه عشق خداوند اشاره دارد و برای تفسیر بیشترنگارگر نیز به انعکاس بی 

 .(3)شکل  دارد

 
 ، گالری فریرآیدمی لیلی جلوی گوسفند لباس در مجنون ،جامی اورنگ هفت از برگی، یخمسه نظام آستانه خیمه لیلی، نگاره مجنون در: 3 شکل

 م 1565-1556 ،(23.2 × 34.2 متریسانت)

 

 گیرینتیجه
  

عربی به طور مستقیم عارفانی چون ابنهای فکری های هنر تصویری است. سن تترین جلوهاز درخشانیکی در میان آثار هنری این مرز و بوم، نگارگری 
و با عالم یا غیرمستقیم در طراحی آثار نگارگری نقش مهمی برعهده داشته است. بحث عالم کبیر و عالم صغیر بیشتر متوجه شأن و مقام انسان و نسبت ا

ست. در نگاه ابن سم و بدن به ا ست و از این رو، همان گونه که کمال ج سان روح عالم ا سد و عربی، ان سان، ج ست، جهان بدون وجود ان روح و نفس ا
ای طراحی شده که با حذف شخصیت اصلی داستان حال و هوا و فضای ترسیم جان بیش نیست و در نگاه نگارگران نیز، عالم طبیعت به گونهکالبدی بی

ساس آموزهمعنی خواهد بود. شده آنها بی سیر دینی و عرفانی، انسان بر ا سلسله مراتب و هر یک از مراتب به عنوان رمز های وحیانی و تفا و جهان دارای 
سله مراتبی علت و معلولی، هر مرت همرتب سل ستند. تو گویی مراتب عالم متناظر به هم و در یک نظام  بالاتر  هببالاتر، هم جزئاً و هم کلاً دارای مطابقت ه
ها نســبت تشـاـبه و تناظر بر رار اســت و البته حضــرت حق در همه تر و حاضــر در آن و غایت آن و موجب حرکت آن اســت و میان آنپایین هت مرتبعل 

شاهد.حضرات و مراتب متجل  ست و او بر هر چیزی ناظر و  ساس بر ی و حاضر ا شته وجود ترپایین عالم در هرچهکه  نگاه این ا شد، دا ست صورتی با  از ا
ست موجود از آن بالاتر عالم در آنچه ست، عالم در هرچه و ا ست نگارگر ،دارد خود از فروتر عالم در صورتی برترا  عارف آنچه را که مربوط به عالم بالاتر ا

 همهتوان می که ایگونه به ؛آوردمیه به عشق داشته باشد به تصویر درای که اشار. طبیعت را در  الب منظرهکشدتر به تصویر می)عشق( را در عالم پایین
به همین  کرد. تحلیل الهی صفات و اسماء به استناد با نهایت، در و طبیعی مافوق عوامل علل به استناد بادر نگاره،  را طبیعت و حس عالم اتفا ات و حوادث

ی و تنفس در جو  سنت و جهان سنتدلیل است که نگارگری اسلامی، گذشته از این که نگارگر عارف به این حقایق باشد یا نباشد، به دلیل حضور در زیست
د و ساخته و سروده او به نحوی زنگری میای دینی یا سنتی بنامیم، دست به آفرینشتوانیم آن را روحیهدین خواسته یا ناخواسته متأثر از این روح که می

ــرار بورزیم که هنرمند نگارگر حتماً ــدباید این تعالیم را از ابن دلالت به حق دارد. لزومی ندارد اص لـمان گرفته باش اـً  ؛عربی یا دیگر عرفای مسـ اـسـ زیرا اسـ
سلامی چنین تعالیمی را در همآموزه سری می ههای دینی ا شاره  مورد نظرعرفانی القای معانی برای نگارگران  .دهدسطوح اجتماع ت خود از زبان نماد و ا

این بربنا ؛ی استهای حس  اعم از عقلی و خیالی و دریافت تصورات هرساند، همهای مردمان به رؤیت میچه حق تعالی در نفوس و روانآن .گیرندبهره می
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ست ها و فضای ترسیمی نگاره همه و همه چیزی جز جلوات حق نیست ،کندل میآورد و تخی نگرد و به تصور میچه هنرمند نگارگر میآن آیه و رمزی ا
و در هنر سنتی جوام  سنتی، نگارگری تا حدی  حجابی در برابر انوار حق. برای همین در هنر نگارگری ایرانی و اسلامی و نهکه به سوی حق دلالت دارد 

 .و حال و هوای تمثیلی دارد استشبیه به اشیای طبیعی 
کند. در اصلی داستان طراحی می تیشخصهای تحقیق حاکی از آنست که نگارگر به تناظر انسان و عالم طبیعت  ائل بوده و منظره را متناظر با یافته

اـنوا   نگارگر در خلق نگاره ــت میعالم طبیعت و خداوند بر رار می ،هایش ارتباطی بین انسـ ــده را از طبیعت که ابزار اوس اما در  ؛گیردکند و فرم خلق ش
ست.  صغیر و کبیر ا شق در میان عالم  ضور ع شاره دارد و آن ح دهد و را با دنیای بیرون مطابقت می مجنون، دنیای درون نگارگرنهایت به چیزی فراتر ا

 حضرت در است موجود دیگر حضرت در که را صورتی او. آورددرمی مرئی صورت به ،حاضرند خدا علم در که را انیمع این خویش خیال طریق به هنرمند
سعی می سازدمی ظاهر حس شق تطبیق دهد.و به طور نمادین  سان کند مفاهیم طبیعی را با مفاهیم مرتبط با مفهوم ع صغیرها )هم در دنیای ان ( عالم 

صویری از عشق وجود دارد  ستت شده ا صویر کشیده  صن  اوست و عالم وجود (. عالم کبیر) و هم در دنیای طبیعت که به ت سر عمل خدا و فعل و  سرتا
 کنند.ها همگی آن را گوشزد میمفاهیم عرفانی مستتر در نگاره
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